
میمون كوچولو روي درخت ها بازي مي كرد. همه اش 
ــاخه ها آويزان مي شــد و مي پريد  ــوا، از ش توي ه
ــرف. يك روز با دمش از  ــن طرف، مي پريد آن ط اي
شاخه اي آويزان شد. يك مار كه روي شاخه خوابیده 

بود، فشِي كرد و افتاد روي شاخه ي پايیني.
میمون كوچولو گفت: »واي! ببخشید، نديدمتان!«

                          
بعد، از نارگیلي آويزان شــد و تاب خورد و پريد 
روي شــاخه ي ديگر. نارگیل هم از آن بالا كنده شد 
و افتاد توي لانه ي كلاغ ها. جوجه كلاغ ها ترسیدند 

و قارو قار كردند.
میمون كوچولو داد زد: »واي! ببخشید، نديدمتان!«
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بعد، شــاخه ي نازكي را گرفت و يك 
ــیرجه زد روي سنگي  تاب بلند خورد و ش

كه وسط بركه بود. قورباغه ي سبز از روي سنگ لیز 
خورد و شلپي افتاد توي آب.

ببخشــید،  واي  »واي!  زد:  داد  ــو  میمون كوچول
نديدمتان!«

                          
بعد هم پريد بالا و تنه ي درخت سیبي را گـرفت 
و رفت بالا و بالا و بالاتر. آن وقت روي درخت سُر 
خــورد و آمد پايین و افتاد روي كلّه ي خـرس تنبل 

درختي!
میمون كوچولو داد زد: »واي! ببخشید، نديدمتان!«

                          
ــاخه اي آويزان شــد و خواست  بعد با دُمش از ش
سیبي بچیند كه ســیب يکهو از آن بالا چرخ خورد 
ــا دنگ...  ــاد پايین. امّ و چرخ خــورد و تالاپي افت
ــازك درخت  ــترق شــاخه ي ن دونگ... دينگ و ش
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شکســت. میمـون كوچولو افتاد روي خارهاي 
تیز خارپشت: »آخ!«

میمون كوچولو همین طور كه تیغ ها را يکي يکي 
از پشتش در مي آورد، گفت: »حواست كجاست؟« 
ــت: »واي!  خارپشــت ســرش را بالا آورد و گف

ببخشید، نديدمتان!«
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